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روزنگاشت جشنواره جهانی
 فیلم تهران – اردیبهشت ۹۷ )۲(

 فقدان زیبایي و لذت

 نسل – a generation - آندره وایدا – لهستان ۱۹۵۵
فیلــم، ماجراهــای مبــارزه نســلی از جوانــان 
مارکسیســت و پارتیزان اســت بــا نازی هــا در زمان 
اشــغال لهستان.  نســلی که هم آرمان های خودش 
را از ایدئولــوژی مســلط زمانــه اش (مارکسیســم) 
گرفته، هم در مبارزه دوســتانش را از  دست داده، هم 
عاشق می شــود، اما مجبور می شود عشقش را فدای 
آرمان های ایدئولوژیکی اش کند و هم در تلاش دائمی 
برای تحقق آرمان هایش در ســطح جامعه و رهاندن 
آن از دســت دشــمنان نازی  اســت.  فیلم «نســل»، 
نقدی تاریخی ا ست به روش آرمان گرایی ایدئولوژیک 
برای حل مسائل سیاســی، به ویژه وقتی پارتیزان ها و 
کمونیســت ها به جان هم می افتند و جدالشــان هم 
خونین می شــود.  اما «وایدا» در ایــن نقد، از مفاهیم 
آکادمیک اســتفاده نمی کند، بلکــه از همان خلائی 
بهــره می برد کــه ویژگی زندگی آن نســل بود؛ یعنی 
فقدان زیباشناســی و فقدان  لذت زندگی کردن.  شاید 
به همین دلیل است که در فیلم از زبان یکی از جوانان 
می شــنویم که گفت: زندگی کردن چــه چیز خوبیه.  
فیلم «نسل» در وجوه فنی، بصری و کارگردانی هم از 
چند ویژگی خوب برخوردار است؛ دکوپاژ خوب و ریتم 
خوب، به ویژه «ریتم در قاب» که بخشی از ریتم بیرونی 
فیلم ا ست.  نسخه پالایش شده خوبی از این فیلم در 
جشــنواره به نمایش درآمد که جدا از مضمون و فرم 

فیلم، دیدنی  است. 
 حفّار - excavator – کره جنوبی ۲۰۱۷

فیلم، داستان یک ســرباز چترباز کره جنوبی  است 
که در عمل سرکوب جنبش دموکراسی خواهی مردم، 
تعدادی از افراد معترض را به قتل رسانده، اما بعد از 
گذشــت نزدیک به ۳۰ سال وقتی به عنوان راننده یک 
جرثقیل چنگک دار مشــغول حفاری  است، با اجساد 
همان افراد روبه رو شــده و منقلب می شود و تصمیم 
می گیرد به ســراغ فرماندهان آن زمان و خانواده های 
آنها بــرود و آنها را وادار کند به اشتبا هشــان اعتراف 
کنند.  سیاست مداران فعلی که همان مدیران نظامی 
قبــل هســتند، در برابر پرســش این چترباز ســابق و 
راننده فعلی قادر به پاســخ گویی نیســتند و برخی از 
آنها خودکشــی می کنند.  فیلم حفــاری در دو وجه 
درخشــان اســت؛ اول انتخاب سوژه جســارت آمیز و 
دوم تــلاش برای نقــد آن در یک روایــت دراماتیک؛ 
یعنی همان دو  وجهی که ســینمای ایران به طور  عام 
و فیلم هــای ایرانــی همین جشــنواره به طور  خاص، 

فاقد آنها هستند. 
کومانــدارف  اســتفان   -  directions  – مســیرها 

– بلغارستان ۲۰۱۷
فیلم درباره ماجراهای چند راننده  تاکســی ا ست 
که در یک شــب در خیابان های بلغارستان، می گذرد. 
فرم فیلم با دوربین روی دســت، نوعی شبه مســتند، 
شبه داستانی را بازسازی کرده که تنوع خرده روایت ها 
به جذابیت آن می افزاید.  مسیرها، یک آسیب شناسی 
دقیق از جامعه فعلی بلغارستان است؛ آسیب شناسی 
از جوانانی کــه بی تربیتند و خلافکار یا روســپی اند و 
خیابانی و پیرانی که زیر فشار سنگین مناسبات بی رحم 
اجتماعی در حال جان کندنند. از دکترای دانشگاه که 
به دلیل فقر قصد خودکشــی دارد تا راننده تاکسی که 
به مال مســافرش طمع می کند و در نهایت جانش را 
در همین مسیر از دست می دهد. از زن راننده ای که با 
شکنجه گر سابق خودش روبه رو می شود که اینک در 
قالب مدافع حقوق بشر و جامعه مدنی منتقد اوضاع 
زمانه شده، تا کشیشی که عصرها مسافرکشی می کند. 
و در این میان هم صدای شــنونده یک برنامه رادیویی 
را می شــنویم که می گوید: بلغارســتان مرکز جهان و 
بلکه مرکز کهکشان هاست و مردم جهان منتظرند تا 
بلغارستان ظهور کند و آنها را نجات دهد. ریتم فیلم 
«مســیرها» بهترین امتیاز فیلم اســت که باعث شــد 
در جشــنواره کن هم بدرخشــد.  و ریتم، همان گوهر 

گمشده فیلم های ایرانی  است. 
 آنسوی ابرها - مجید مجیدی – هند ۲۰۱۷

داستان فیلم ماجراهای یک خواهر و برادر هندی  
اســت که خلافکار بودن پسر و تنها و آسیب دیده بودن 
دختر، آنها را درگیر با پلیس و باند مافیای مواد مخدر 
می کنــد و طبــق  معمــول این گونــه فیلم هــا، بقیه 
ماجــرای فیلم مربوط می شــود به رفتن بــه زندان و 
تلاش برای رهایــی از زندان.  ایــن فیلم مجیدی که 
تماما در هند و با عوامل هندی ســاخته شــده، مثل 
فیلم قبلــی او،  فاقد ارزش هنــری و بی نیاز از نقد و 
بررســی  اســت، زیرا فیلم متوسطی  اســت، در حوزه 
سینمای عامه پســند قصه گو، بدون هیچ امتیاز فرمال 
و محتوایی.  فیلم «آنســوی ابرها»،  می تواند به مثابه 
تمرینی متوسط برای ورود به بازار جهانی دیده شود، 
بی آنکه نیازی به بزرگ نمایی های بی دلیل و بی نتیجه 
باشــد.  ســینمای ایران دیر یا زود باید راه ترکیب شدن 
در بازار فیلم ســازی جهان را تجربه می کرد. اگر هنوز 
در بــازار جهانی فاقد جایگاه مناســب هســتیم و اگر 
هیاهوهای جشنواره ای یا شــهرت یکی، دو فیلم ساز 
ایرانــی را به حســاب جهانی شــدن ســینمای ایران 
نگذاریم، تنها یک دلیل برای جهانی نشــدن سینمای 
ایران باقی می ماند؛ اینکه دیــر اقدام کرده ایم، خیلی 
دیر.  شاید نهاد «جشنواره جهانی فیلم تهران»، بتواند

 به این نیاز پاسخ دهد.
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بازي هاي سرنوشت

اکران جمعه ۲۰ آوریــل (۳۱ فروردین) علاوه  �
بــر آثار کمدي، درام و اکشــن که در این ســتون 
سگ ها»  «جزیره  انیمیشن  شامل  شده اند،  معرفي 
به کارگرداني وس اندرسن است که داستانش در 
ژاپن اتفاق مي افتد و همچنین کمدي «ابرمأموران 

۲» به کارگرداني جي. چاندراسکار. 

ترافیک
Traffik       

دو خانواده که براي تعطیلاتي آرام و دلچسب 
راه کوهستان را در پیش گرفته اند، با ورود گروهي 
از موتورســواران خشن و مهاجم به دهکده محل 
گذران تعطیلاتشــان طعم ترس را مي چشــند و 
موقعي کــه درمي یابند شــیئي در میان وســایل 
آنها وجود دارد که براي قاچاقچي ها بســیار مهم 
اســت، ناچار مي شــوند براي زنده ماندن بجنگند. 
پائولا پتن، عمر اپس، لاز آلونســو، رزالین سانچز و 
ویلیام فچنر از جمله بازیگران این اکشن دلهره آور  
۹۶دقیقه اي محصول آمریکا هستند که دیون تیلر 

کارگرداني کرده است. 
این زمین ماست

This Is Our Land        

لــوکاس بلوو کارگردان و بازیگر بلژیکي در این 
فیلم محصول فرانسه و بلژیک که در سال گذشته 
در جشنواره هاي اروپایي حضور داشته، به درامي 
که دست سرنوشــت و گروه بندي  هاي سیاسي در 
زندگي یک آدم عــادي پدید مي آورنــد، پرداخته 
اســت. در این فیلم یک پرســتار با گرایش لیبرال 
به عنوان نامزد یک حزب عوام گرا مطرح مي شــود 
و در نتیجه روابطش با خانواده و دوستان به کلي 
تغییر مي کند. زمــان نمایش این فیلم ۱۱۷ دقیقه 
اســت و بازیگران نقش هاي اصلــي امیلي دکن، 

آندره دوسلیه و کاترین ژاکوب هستند. 
تالي 

Tully      

در این فیلم کمدي به کارگرداني جیسن ریتمن 
و با فیلم نامه دیابلو کودي که اولین بار در جشنواره 
ساندنس نمایش داده شــد، مارلو (چارلیز ترون) 
که مادر سه کودک است با تالي (مکنزي دیویس) 
که پرســتار بچه  شیفت شب اســت و برادرش به 
او معرفي کرده، مشــکل دارد امــا به تدریج با این 
دایه فهمیده و زیرک و همه  فن حریف کنار مي آید. 
مارک داپلاس و ران لیوینگســتن از دیگر بازیگران 

این فیلم هستند. 
بازي تمام شد، مرد!     

Game Over, Man!

سه پیشــخدمت هتلي مجلل در لس آنجلس 
ناگهان درگیر یک ماجراي گروگان گیري مي شــوند 
که ظاهرا یک گروه تروریســتي عامل آن است اما 
در واقــع بهانه اي براي ســرقت و باج گیري کلان 
است و سه دوســت را به قهرماني غیرمنتظره اي 
وامــي دارد. ایــن فیلم کمــدي را کایــل ناواچک 
کارگرداني کــرده اســت و آدام دي واین، اندرس 
هولم و بلیک اندرســن در آن بازي کرده اند. زمان 
نمایش این فیلم که شبکه نت فلیکس پخش آن 

را بر عهده دارد، ۱۰۱ دقیقه است. 

رؤیاهایی که می آیند
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«بنیــاد کیارســتمی» (Kiarostami Foundation) از 
«احمد کیارســتمی» در آمریکا رســما راه اندازی  سوی 
شد. این بنیاد بر آرشیو و انتشــار آثار سینمایی و هنری 
عباس کیارســتمی نظارت دارد و از آنجا که فرزند بزرگ 
زنده یاد عباس کیارســتمی مقیم آمریکاســت، طبیعی 
به نظر می رســد که فعالیت این مرکز فرهنگی در آمریکا 
پیگیری شــود.   «احمد کیارستمی»، ریاست هیئت مدیره 
این بنیاد را عهده دار اســت، اما اعضــای هیئت مدیره 
آن را سینماگران سرشناســی از کشورهای مختلف دنیا 
 ،(TomLuddy) تشــکیل می دهند، از جمله تام لادی
تهیه کننــده آمریکایی و یکی از مؤسســان جشــنواره 
تلوراید (Telluride Film Festival)؛ شــیرین نشاط، 
هنرمند عکاس و فیلم ساز ایرانی معاصر؛ مارین کارمیتز 
(Marin karmitz)، تهیه کننــده فرانســوی و مدیــر 
 ،(Peter Becker) ؛ پیتر بکرMK2 شرکت فیلم ســازی
لینکلیتر مدیر کمپانی پخــش Janus Films؛ ریچــارد 
Linklater (Richard) ، کارگــردان آمریکایــی؛ الخاندرو 
 ،(Alejandro González) Inarritu گونســالس اینیاریتو 
کارگــردان مکزیکی-آمریکایــی. از وظایــف این بنیاد 
می توان به جمع آوری، آرشــیو، مرتب سازی و بازسازی 
عکس ها، فیلم ها و نوشــته های عباس کیارستمی اشاره 
کرد، همچنین به سرانجام رســاندن کارهــای نیمه تمام 
استاد که به دلیل فوت نتوانست آن را ادامه دهد، از دیگر 
فعالیت های بنیاد کیارســتمی محسوب می شود؛ مانند 
آماده کردن نمایــشِ  فیلم کوتاه «مرا به خانه ببر» و فیلم 
«۲۴ فریم» که این روزها در ایران در گروه «هنر و تجربه» 
درحال اکران اند و همین طور نمایش عکس های اســتاد 
کیارســتمی از برخی از آثار موزه لوور فرانسه که بخشی 
از آنهــا هم تحت عنــوان «عکس های مــن و مونه» در 
موزه ملی ایران این روزها تحت عنوان «نمایشگاه موزه 
لوور» برای مخاطبان به نمایش درمی آیند و دست آخر 
هم احیــای پروژه های جدید براســاس کارهای عباس 
کیارستمی. با توجه به کارهای مهم صورت گرفته درباره 
این اســتاد فقید سینما و نیز اهمیت این موضوع که بعد 
از مدت ها تلاش و پیگیری احمد کیارستمی بالاخره بنیاد 
کیارستمی وارد فاز عملی شــد و همین طور آماده شدن 
نمایش فیلم «۲۴ فریم» که در جشــنواره کن و چندین 
جشــنواره دیگر به نمایش  درآمده است، برآن شدیم که 
با احمد کیارستمی گفت وگو کنیم تا با جزئیات بیشتر این 

کار آشنا شویم. 

  ایده راه اندازی «بنیاد کیارستمی» را از چه زمانی  �
دنبال کردید. اصلا ماجرا چیست؟ 

بعد از فوت پدرم کارهای ناتمامی بود که باید انجام 
می شــد. بســیاری از کارهای تمام شــده قدیمی هم در 
شــرایط خوبی قرار نداشــت. مدت ها پیش فیلم کوتاه 
«رنگ هــا» را به دختر کوچکم، تارا، نشــان دادم. وقتی 
که فیلم تمام شد، پرسید «رنگ های فیلم کجا بودند؟»؛ 
چون همه چیز خاکســتری بود. طبیعــی بود که ما باید 
مســئولیت این کارها را به عهده می گرفتیم. از دو سال 
پیش و پس از فوت پدر، در تقســیم کاری که شد، انجام 
این کارها برعهده من قرار گرفــت. من ترجیح دادم که 
کارها با نام «بنیاد کیارستمی» انجام شود که هم شکل 
صحیح تری بــرای انجام کار بود و هم چنانچه در آینده 
در مســئولیت ها تغییری پیش بیاید کارها تحت اسم و 

ساختار مشخص ادامه پیدا خواهد کرد. 
  با توجه به اینکــه بنیاد های خصوصی فرهنگی  �

در اروپا بیشتر از حمایت دولت ها بهره مند می شوند 
تا در آمریکا، چگونه ایــن حجم از کارها را می توانید 

پیش ببرید؟ 
کاملا درست است. اروپا شکل و ساختار بهتری برای 
این گونــه بنیادها دارد، ولی چون هیچ کدام از ما در اروپا 

زندگی نمی کنیم طبیعتا امکان راه اندازی بنیاد را در اروپا 
نداشــتیم. با وجودی که پدرم شخصیتی جهانی بود و 
کارها و مخاطب کارهایش به یک محدوده جغرافیایی 
محدود نمی شوند، درست تر این بود که این بنیاد در ایران 
راه اندازی شــود. متأســفانه امکان راه اندازی از راه دور 
برای من میســر نبود. ضمنا مشکلات و محدودیت های 
قانونی ایران هم کار را برای یک بنیاد بین المللی دشوار 
می کنــد. به همین دلیــل با توجه به مجموعه شــرایط، 
بهترین انتخاب تشــکیل بنیاد در محل زندگی من، یعنی 
سانفرانسیســکو بود. ولی همچنان امیدوارم که حضور 
فعالی در ایران داشته باشیم. کمااینکه فیلم «۲۴ فریم» 
همیــن الان یکی از اولین پخش هــای جهانی اش را در 
ایران دارد. ســری عکس های «به من نــگاه کن» برای 
اولین بار در ایران به نمایش درآمد و مشــغول صحبت 
با آقای محمودرضا بهمن پور از «نشــر نظر» برای چاپ 
کتاب هــای جدید هســتیم. مــن مشــغول برنامه ریزی 
کارهایی در اروپا و آمریکا هم هســتم که متعاقبا اعلام 

خواهد شد. 
  مایلم درباره فعالیت های این بنیاد که تاکنون به  �

مرحله اجرائی رسیده اند، بیشتر بدانم؟ 
فکــر می کنم مهم ترین کاری که تا الان انجام شــده 
ایــن بود که حقــوق تمامی فیلم های قدیمــی پدرم از 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای شــرکت 
MK2 فرانسه خریداری شد و هم اکنون فیلم ها در حال 
بازســازی و زیرنویس شــدن دوباره به زبان های فرانسه 
و انگلیســی هستند. شــرکت MK2 بیش از ۱۰ سال بود 
که علاقه مند به خریداری حقوق پخش بین المللی این 
فیلم ها بود، ولی حتی با وجود خود پدرم این کار اتفاق 
نیفتاده بود. من باید به خصوص از خانم نسرین میرشب 
برای همه زحماتی که برای بسته شدن قرارداد کشیدند 

تشــکر کنم. ایــن فیلم ها با کیفیت خوب تا پایان ســال 
۲۰۱۸ آماده خواهند شــد و هم اکنون بنیاد کیارســتمی 
با شــرکت MK2  در حال برنامه ریزی برای نمایش آنها 
در کشورهای مختلف جهان در پایان سال ۲۰۱۸ و سال 

۲۰۱۹ هستند. 
کارهای دیگری که بنیاد انجام داده، تمام کردن فیلم 
کوتــاه «مرا بــه خانه ببر» بود که بعــد از فوت پدرم در 
اکثر مراسم بزرگداشت ایشــان به نمایش درآمد. فیلم 
«۲۴ فریم» هم همان طوری که گفتید به پایان رســید و 
برای اولین بار در جشنواره «کن» به نمایش درآمد و الان 
توســط Janus Films (یا همــان Criterion)در آمریکا، 
کانادا و انگلیس پخش می شــود. گروه «هنر و تجربه» 
هــم در ایران پخش فیلم را برعهــده دارند. کار دیگری 
که بیش از یک ســال طول کشــید، صحبت با مسئولان 
«موزه لوور» برای نمایش عکس های «به من نگاه کن» 
بود. صحبــت درباره نمایش این کارهــا در لوور چهار، 
پنج ســال پیش توسط خود پدرم شروع و با عوض شدن 
مدیریت «موزه لوور» متوقف و کنســل شد. بعد از فوت 
پدرم من دوباره حدود یک سال با «موزه لوور» صحبت 
کردم. اول قرار بر این بود که چند کار در تهران و چند کار 
در نمایشــگاهی درباره «هنر خاورمیانه» در لوور پاریس 
انجام شــود. هماهنگی بــا «موزه ملی» توســط لوور 
فرانسه انجام شد، ولی بعدا به دلایل بودجه (و احتمالا 
سیاسی) نمایش بخش فرانسه کنسل شد و با تقاضای 
موزه ملی کارهای بیشتری از این مجموعه در تهران به 
نمایش درآمدند. البته مجموعه کامل این کارها بیشــتر 

از کارهایی است که در موزه ملی به نمایش درآمدند. 
  تقســیم بندی کارها چگونه صــورت می گیرد؟  �

همکاران شما در بنیاد چه کسانی هستند؟ 
درحال حاضر کارهای کلی توســط خــود من انجام 

می شــود. در هر پروژه از دوستانی برای کارهای اجرائی 
آن پروژه کمک گرفته می شــود. ضمنا من از دوســتانی 
برای پیوســتن به هیئت مدیره بنیاد دعوت کرده ام که در 
تصمیم گیری های اصلــی کمک می کنند. مارین کارمیتز 
ســال ها تهیه کننده فیلم های پدرم و خیلی به او نزدیک 
بود. سایر اعضای هیئت مدیره هم علاوه بر اینکه هرکدام 
در کار خود بســیار صاحب نام و معتبر هســتند، همه با 
کارهــای پدرم آشــنایی کامــل و دقیق دارند. شــخص 
دیگــری که باید در هیئت مدیــره می بود و به من کمک 
می کــرد بهمن فرمان آراســت کــه متأســفانه به دلیل 
محدودیت های موجــود در روابط ایران و آمریکا امکان 
دعوت از ایشــان را نداشتم. اگرچه که می دانم به شکل 
غیررسمی همیشــه می توانم روی دوستی و راهنمایی 
آقای فرمان آرا حســاب کنم. امیــدوارم یا محدودیت ها 
کمتر شود یا من بتوانم راهی پیدا کنم تا از حضور ایشان 

به شکل رسمی در بنیاد بهره مند باشم. 
  یکی از کارهای مهم شــما آمــاده نمایش کردن  �

فیلــم  «۲۴ فریم» بود. با توجه به تألمات روحی تان 
در فقدان پــدر چگونه ایــن پروژه را به ســرانجام 

رساندید؟ 
راستش به پایان رساندن «۲۴ فریم»، هم از نظر کاری 
و هم از نظر احساســی بسیار کار سخت و سنگینی بود. 
اول از همه من با همه کسانی که فکر می کردم به نوعی 
از فکرهای پــدرم در این پروژه اطــلاع دارند صحبت و 
ســعی کردم تا می توانم اطلاعات جمع کنم. در هنگام 
کار روی هــر فریم ســؤال این نبود که مــا چطور کار را 
می دیدیم. ســؤال همیشــگی این بود که بتوانیم تصور 
کنیم پدرم چطور فکر کرده و به اینجا رســیده بود و اگر 
بــود چطــور کار را تمام می کرد  و برای این کار کســانی 
که با پــدرم کار کرده بودند بهتریــن مرجع بودند. علی 
کمالی که در طول سال ها مسئولیت اجرای این پروژه را 
داشت بســیار کمک کرد. معصومه لاهیجی که سال ها 
مترجم پــدر بود و هرجا نمایشــی بــود او را همراهی 
می کــرد، خیلی اطلاعات به من داد. انســیه ملکی کار 
فوق العــاده ای برای صداگــذاری فیلم انجــام داد که 
حقیقتــا فیلم را نجات داد. ســام جوانروح و تیمش در 
تورنتو به مدت سه ماه کارهای Post Production فیلم 
را انجــام دادند. چارلز گیلیبــرت تهیه کنندگی و پخش 
فیلــم را برعهده گرفت. به غیر از ســام که از دوســتان 
قدیمــی من اســت، تمامی این افراد کســانی بودند که 
با پــدرم کار کرده بودند و بدون کمکشــان قطعا کار به 
انجام نمی رسید. با صحبت های مفصلی که با مسئولان 
«کن» انجام شد قرار بر این شد که فیلم در سالن اصلی 
کن نمایش داده شــود. تــا جایی که مــن می دانم این 
اولین بــاری بود که یک فیلم تجربی در «کاخ اصلی» به 
نمایــش درآمد و نقدهای فیلم به طور شــگفت انگیزی 
مثبــت بودند. ایــن فیلم یک فیلم تجربــی با مخاطب 
خاص اســت و حتی هنگامی که خود پدرم بخش هایی 
از آن را نمایــش داده بود، عکس العمل ها به این اندازه 
مثبــت نبودنــد. به گمانــم فقط خودش می دانســت 
مجموعــه فریم هــا کنار هم چقــدر قــوی و تأثیرگذار 

خواهند بود. 
 (Criterion از شــرکت) ضمنــا صحبتی با پیتر بکر
بعد از نمایش «کن»، سرنوشــت فیلم را عوض کرد. تا 
آن موقع تصور ما بر این بود که فیلم فقط امکان نمایش 
در موزه ها را خواهد داشــت، ولی پیتــر معتقد بود این 
فیلم باید در ســینما و به صورت کامل دیده شود و ابراز 
تمایل کرد که پخش  فیلم در آمریکا و کانادا و انگلیس 
Cri- را برعهده بگیرد. شــاید خوانندگان شما بدانند که
terion یکــی از معتبرترین مؤسســات پخش فیلم های 
باارزش سینماســت و من جایی بهتر از Criterion برای 

پخش فیلم نمی شناختم. 

ابراهیم طلعتی نــژاد: در نمایش «مرثیــه ای برای یک 
دختر» با بازخوانی و اقتباسی آزاد از نمایش نامه «مرگ 
و دوشــیزه جوان» اثر آریل دورفمــان، کارگردان (مازیار 
شهزاد دولتشــاهی) سعی در واکاوی رفتار و مشکلات و 
تلاطم روحی و دلایل پیشــامد این مشکلات در کاراکتر 
زن نمایش نامــه و تأثیــر این تلاطم روحــی بر زندگی و 
روابط زناشــویی او دارد؛ مشکلاتی که منجر به رفتاری 
بیمارگونه و عجیب و تا اندازه ای متناقض در او می شود. 
زنی که توســط دکتری مورد تجاوز قرار می گیرد، بعد از 
مدتی بــاز بر اثر حادثــه ای، او را در خانه خود می بیند. 
او که پیش از این در ســال های دور بــر اثر تجاوز مکرر 
دکتر دچار مشــکلات روحی و اختلالات رفتاری اســت، 
بــه فکر انتقام از دکتر برمی آید تا این گونه شــاید بر درد 
روحی خــود به گونه ای فائق آید، امــا با عدم همکاری 
شوهر و رودررویی او با دکتر که موجب بازشدن مسائل 
و مشکلات گذشته شــان نیز می شود، روبه رو می شود و 
زن که در آخر حتی توان و وســیله انتقــام را نیز ندارد، 
ناکام، به نوعی خود را نیز که در ســایه ناتوانی در مقابل 
خواســت دکتر تسلیم و مقاومت را بیهوده می پنداشته، 
مقصــر می انگارد، گویا جبر زندگی که او را در مســیری 
این گونه سخت و دردناک قرار داده، روح آزرده اش را به 
تسلیم در مقابل نابخشودگی خویش و کسی که باعث 
این آزردگی روحی اســت وادار کرده اســت. زنی مانند 
جســدی بی جان و اراده در دریایی متلاطم از درد که نه 
توان بخشش در اوست، نه توان فراموشی و تسکین. او 
که با موسیقی باید به زیبایی خاطره های زیبایش را مرور 

کند، به نوعی با موســیقی برآمده از روح زیبای انسانی، 
دردهای زجرآور تجاوز را مرور می کند. موســیقی ای از 
شــوبرت که موردعلاقه دکتر تجاوزگر است و در هنگام 
تجاوز این موسیقی فضا را دربر می گرفته است. نواختنی 
که مانند تازیانه دردهایــش را دوچندان می کند، اما آیا 
کارگردان توانسته با رویکردی که در این نمایش انتخاب 
کــرده، تمام دنیای پر از درد و تشــویش زن (پائولینا) با 
بازی دیانا فتحی، را به درســتی روی صحنه به نمایش 

بگذارد؟ 
رویکرد کارگــردان در این میان از ناتورالیســم کلی 
نمایش نامه اصلی به ســوی دنیای درونی پائولیناست؛ 

دنیای بســته تر و درونی تر کاراکتر زن نمایش به نوعی از 
درونیــات او در تقابل با ماهیــت رفتارهای اجتماعی و 
تأثیرات این رفتارهای اجتماعی فاصله گرفته و به سمت 
خواســت و تمایلات او و درونیاتش در تقابل با خواست 
شــوهر و دکتر بــه پیش مــی رود؛ درونیاتــی که بدون 
مواجه شــدن با زاویه هایی جدید موضوعات انســانی و 
اجتماعی شخصیت های دیگر در روایت نمایش باید به 
سمتی روان کاوانه به پیش رود که این نوع نگاه در روایت 
مســتلزم رویکردهای صحنه ای در به نمایش گذاشــتن 
تشــویش و اختلالات درونی کاراکتر برای همســویی با 
محتــوا و زاویه انتخاب شــده برای به صحنــه درآوردن 

آن محتواســت که در این میان هرچنــد از نظر طراحی 
صحنه به لحاظ القای فضای ذهنی کاراکتر زن و نمایش 
تا حدی موفــق بوده، اما با اســتفاده و درک صحیح از 
نورپــردازی و اجــرای آن و اســتفاده از انتهای صحنه 
با نورپردازی و ایجاد ســایه هایی که درونیات کاراکتر را 
بازگــو می کند و بــا طراحی صحنــه ای کارآمد، فضای 
نمایش و فضــای ذهنی پائولینا را تا اندازه ای قابل قبول 
تجســم می بخشــد، اما در به نمایش گذاشــتن تلاطم 
درونی و تشــویش ها و عذاب درونی پائولینا همســو با 
رفتار و کنش های بیرونی او مواجه نیســتیم و کنش ها 
و رخدادهای صحنــه، بازگو کننده دنیای درونی پائولینا، 
که همواره در تنش روانی و روحی و عذاب عصیانگرش 
به ســر می برد نیست، تا جایی که روایت نمایش هرچند 
از نظــر محتوا تــوان همراهی مخاطــب را دارد، اما در 
شــکل اجرائی نیاز نمایشی خود را برطرف نکرده است، 
از طرفی با کرختی و افتادن ریتم بیرونی روبه رو می شود 
که این کنــدی ریتم در بازی های بازیگران نیز مشــهود 
اســت و البته بازی ها می توانســتند در ســایه جدیت و 
اعمال نظــر و هدایت مناســب تر کارگردان در ســطح 
مطلوب تری باشــند. هرچند نمایش مرثیه ای برای یک 
دختر از این نظر که در نمایاندن درونیات پائولینا به نوعی 
که تداعی گر درونیات آشفته اوست دچار کاستی است و 
رویکرد نمایشی بر مبنای دنیای هستی شناسانه پائولینا 
جــز در صحنه هایی توان بازنمایی این درونیات را ندارد، 
اما نمایشــی قابل تأمل اســت و مخاطب بــا رویکردی 

خلاقانه در این نمایش روبه رو است. 

 محسن خیمه دوز

گفت وگو با احمد کیارستمی

همه فیلم های پدرم بازسازی و پخش جهانی می شود
فرانک آرتا

درباره «مرثیه ای برای یک دختر»، به نویسندگی، طراحی و کارگردانی مازیار شهزاد دولتشاهی
مرثیه اى ناتمام

 ساسان گلفر


